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را  در  دست بگیـر ید

وضعیت در پـایان سال دوم دولت پـزشکیانوضعیت در پـایان دولت سیزدهموضعیت در پـایان دولت روحانیواحدشاخص

42.125.461.5درصدرشد پایه پولی

39.128.456درصدرشد نقدینگی

60.523.865درصدتورم تولیدکننده

43.731.687.9درصدتورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی

59.421.5146.2درصدتورم مواد غذایی برای 3 دهک کم‌درآمد

65293-41742143692نفرمتوسط اشتغالزایی در هر فصل

59.824.4128.1درصدتورم مواد غذایی 

»نمی‌تـوانیــــــم«

ــقوط  ــت سـ ــت علـ ــد گفـ ــزشکیان بایـ ــد پــ ــارات فرزنـ ــه اظهـ ــخ بـ در پاسـ
وضعیـــت اقتصـــادی در دولـــت چهاردهـــم تکـــرار همـــان رویکرد دولت حســـن 
ــتن  ــار گذاشـ ــا کنـ ــزشکیان بـ ــی و پــ ــت روحانـ ــر دو دولـ ــت. هـ ــی اسـ روحانـ
سیاســـت‌های اتـــکا بـــه تولیـــد داخـــل و ســـپس شـــرطی کـــردن اقتصـــاد بـــه 
مذاکـــرات، ســـبب افــــول رفـــاه مـــردم و اقتصـــاد کشـــور شـــدند. ایـــن‌در حالـــی 
اســـت کـــه در بیـــن ایـــن دو دولـــت اصلاح‌طلـــب، شـــاهد دوره 3ســـاله دولـــت 
شـــهید رئیســـی بودیـــم کـــه دقیقا برعکـــس دولت‌هـــای روحانی و پــــزشکیان 
عمـــل کـــرد؛ یعنـــی اقتصـــاد کشـــور را بـــه مذاکـــرات وصـــل نکـــرد و مجاهدانـــه 

نسبت به رفع موانع تولید داخل کوشید.
به‌همین دلیل است که در بین دو دولت اصلاح‌طلب روحانی و پـــزشکیان 
که همه شــاخص‌های اقتصادی افول کرده، عملکرد دولت شــهید رئیسی 
می‌درخشــد. ایــن درحالــی اســت کــه در دوره 3ســاله دولــت ســیزدهم نــه 
تحریمــی کــم شــده بــود و نــه دشــمنی آمریــکا، امــا دولــت با سیاســت‌های 

مفید اقتصادی و دیـــپلماسی انقلابی ســبب بهبود رفاه مردم شــد.
در حالی که در ۲ ســال پایانی دولت شــهید رئیســی نرخ تورم نزولی بود، با 
شــروع دولت چهاردهم و از شــهریور ۱۴۰۳ افزایش تورم به علت سیاســت 
آزادســازی ارز و رها کردن بازارها به اســم مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری 
ــه اوج  ــی ب ــی ۲۸۵۰۰ تومان ــذف ارز ترجیح ــا ح ــد و از دی ۱۴۰۴ ب ــروع ش ش

خــود رســید. بنابرایــن تقــای یوســف پـــزشکیان 
بــرای ربــط دادن گرانی‌هــا بــه جنــگ، بــا هــدف 
انحــراف اذهــان عمومــی از سیاســت‌های اشــتباه 
دولــت چهاردهــم اســت. نگاهــی به شــاخص‌های 
مهــم اقتصــادی نشــان می‌دهــد در حالــی کــه اکثر 

شــاخص‌ها در پایــان دولــت روحانــی در وضعیــت 
وخیمــی بودند، دولت شــهید رئیســی توانســت به 

اقتصاد سروسامانی دهد و شاخص‌های اقتصادی 
را بــه اوج برســاند، امــا مجــددا در 2 ســال اخیــر همه 

چیــز افــول کــرده اســت.

پـاسخ به تحر‌ یف‌های یـوسف

یــــوسف پــــزشکیان در اظهارات جدیدش به سیاه‌نمایــــی درباره اوضاع 
اقتصاد کشـــور و ابـــراز ناامیـــدی درباره راهکارهـــای رفع مشـــکلات پرداخته 
و همان خط 2 ســـال اخیـــر دولت چهاردهـــم را بازگو کرده اســـت: نمی‌توانیم 
ـــور  ـــد رئیس‌جمه ـــوان فرزن ـــا عن ـــا ب ـــه صرف ـــزشکیان ک ـــف پـ ـــود. یوس و نمی‌ش
ــه او را  ــی در جامعـ ــوری، کسـ ــت جمهـ ــیش از ریاسـ ــود و پــ ــناخته می‌شـ شـ
نمی‌شـــناخت و فضیلـــت دیگـــری هـــم جـــز  فرزنـــد رئیـــس دولـــت بودن نـــدارد، 

ماه‌ها است فعال شده و به بازدید از دستگاه‌های دولتی می‌پردازد.
او اخیـــرا در یـــک ســـفر اســـتانی در جمـــع حامیـــان انتخاباتـــی مســـعود 
ـــن 2  ـــت در ای ـــف دول ـــرد ضعی ـــه عملک ـــرای توجی ـــده و بـ ـــر ش ـــزشکیان حاض پـ
ســـال بـــه سیاه‌نمایــــی و بیـــان یـــاس‌ پــــرداخته اســـت. مثـــا وی گفتـــه اســـت: 
ـــرل  ـــورم را کنت ـــد ت ـــی می‌توان ـــر کس ـــد اگ ـــور می‌گوی ـــای رئیس‌جمه ـــه آق اینک
ـــد.  ـــودش نمی‌توان ـــه خ ـــت ک ـــن نیس ـــورش ای ـــد، منظ ـــدان بیای ـــه می ـــد، ب کن
منظـــورش این اســـت کـــه شـــدنی نیســـت. چون عـــده‌ای بـــه مـــردم می‌گویند 
ـــد،  ـــه بلدی ـــد ک ـــان دهی ـــد، نش ـــر بلدی ـــد. اگ ـــتند کاری کنن ـــد نیس ـــا بل ـــه این‌ه ک
ـــت.  ـــدنی نیس ـــیچیده، ش ـــرایط پـ ـــل ش ـــه دلی ـــن کار ب ـــه ای ـــم ک ـــن می‌گوی ـــا م ام
ـــادر و  ـــوان ص ـــه نمی‌ت ـــی ک ـــت. در صورت ـــر اس ـــرایطی ناگزی ـــن ش ـــورم در چنی ت
ـــورم  ـــه تــ ـــرد ک ـــوان کاری ک ـــه می‌ت ـــت، چگون ـــی داش ـــد مالیات ـــرد و درآم وارد ک

ـــد؟ ـــود نیای ـــه وج ب
ـــران  ـــی ای ـــره دریای ـــداوم محاص ـــورت ت ـــه در ص ـــته ک ـــار داش ـــن اظه وی همچنی
توســـط آمریکا دیگـــر امـــکان واردات کالا نخواهیـــم داشـــت. وی راهکارهای 

دور زدن محاصـــره دریایـــی را هـــم بــــی‌فایده دانســـته اســـت. 
فرزنـــد پــــزشکیان دربـــاره شـــرایط نامناســـب اقتصـــادی در دولـــت چهاردهم 
ـــود  ـــه وج ـــی ب ـــی در جای ـــیشرفت و تعال ـــعه، پـ ـــد، توس ـــت: رش ـــه اس ـــم گفت ه
ـــود  ـــاب وج ـــی و الته ـــه ناامن ـــی ک ـــد و در جای ـــرار باش ـــش برق ـــه آرام ـــد ک می‌آی

دارد، ســـرمایه‌گذاری اتفـــاق نمی‌افتـــد و رشـــد بـــه وجـــود نمی‌آیـــد.  

انتصاب شش فرمانده 
عالی‌رتبــه نـظامـی

با صدور  احکامی جدا‌گانه از سوی
فرمانده کل قوا صورت گرفت؛

ــــی  ــــدار عل ــــان پاس ــــکر خلب ــــردار سرلش ــــکام، س ــــن اح ــــاس ای ــــر اس •   ب
ــــر  ــــلح و امی ــــای مس ــــتاد کل نیروه ــــس س ــــوان رئی ــــه عن ــــی ب عبدالله
ســــرتیپ کیومــــرث حیــــدری بــــه عنــــوان جانشــــین رئیــــس ســــتاد کل 

ــــدند. ــــن ش ــــلح تعیی ــــای مس نیروه

ــــه  ــــای درج ــــا اعط ــــدی ب ــــد وحی ــــدار احم ــــرتیپ پاس ــــردار س ــــن س •   همچنی
ــــامی  ــــاب اس ــــداران انق ــــپاه پاس ــــی کل س ــــده‌دار فرمانده ــــکری عه سرلش
شــــد و ســــردار سرلشــــکر پاســــدار مصطفــــی ایــــزدی مســــئولیت جانشــــینی 

ــــت. ــــده گرف ــــر عه ــــپاه را ب ــــی کل س فرمانده

ــــروی  ــــی نی ــــئولیت فرمانده ــــکام، مس ــــن اح ــــه ای •   در  ادام
دریایــــی ســــپاه بــــه ســــردار دریــــادار پاســــدار علــــی عظمایــــی و 
ریاســــت ســــازمان بســــیج مســــتضعفین بــــه حجت‌الاســــام 

ــــد. ــــول ش ــــب مح ــــین طائ ــــلمین حس والمس

حضرت آیت‌الله ســـیدمجتبی حســـینی خامنه‌ای، فرمانـــده معظم کل قـــوا، با صدور احـــکام جداگانه‌ای 
مسئولیت‌ها و مأموریت‌های شش تن از فرماندهان و مدیــــران عالی‌رتبه نیــــروهای مسلح را ابلاغ کردند

تقـلای یـوسف برای 
‍ـردن تئـور‌یـــزه کـــــ

رحلت رسول ا‌کرم؛ شهادت امام حسن مجتبی‌)ع( 
و شهادت امام رضا )ع( تسلیت باد
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        بررسی هفته‌نامه اکونومیست از داده‌های کشتیرانی 

و پروژه‌های زیرساختی منطقه نشان می‌دهد کشورهای 

حاشیه خلیج فارس می‌توانند با سرمایه‌گذاری و احداث 

خطوط لوله نفتی، بخشی از صادرات نفت خام خود 

را از مسیرهای جایگزین تنگه هرمز منتقل کنند، اما 

این فرآیند زمان‌بر است، برای همه کشورها و کالاها 

فراهم نیست و درنهایت بخشی از وابستگی برجا خواهد 

ماند. اکونومیست برآورد کرده است حتی در صورت 

اجرایی شدن طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده تا سال ۲۰۳۰، 

حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام در روز همچنان مسیر 

جایگزین نخواهد داشــــــت. مهم‌تر آنکه در صادرات 

فرآورده‌های نفتی و LNG و همچنین واردات غلات و 

کالاهای کانتینری، وابستگی بیشتر است و هیچ طرح 

جایگزینی برای تنگه هرمز برنامه‌ریزی نشده است.

 هفته‌نامه اکونومیست در نسخه هفته جاری خود با 

استفاده از داده‌های کشتیرانی و ظرفیت خطوط لوله، 

میزان امکان کاهش وابستگی کشورهای حاشیه خلیج 

فارس به تنگه هرمز را بررسی کرده است. داده‌های کپلر 

نشان می‌دهد پیش از جنگ، حجم هفتگی تجارت 

عبوری از تنگه هرمز عموماً بیش از ۲۰ میلیون تن بود؛ 

پس از آغاز جنگ این رقم به چند میلیون تن سقوط 

کرد. در ماه ژوئن بخشی از ترافیک بازگشت و در مقطعی 

به حدود ۱۰ میلیون تن رسید، اما دوباره کاهش یافت. 

نفت خام بزرگ‌ترین جزء این تجارت است و عربستان، 

عراق، امارات و قطر از مهم‌ترین کشورهای وابسته به 

این مسیر هستند.

 امکان کاهش وابستگی به نفت خام

پیش از جنگ روزانه حدود ۱۵ میلیون بشکه نفت خام 

از تنگه هرمز عبور می‌کرد. عربستان اکنون خط لوله 

شرق ـ غرب خود را با ظرفیت کامل ۷ میلیون بشکه در 

روز به کار گرفته است؛ نزدیک به ۵ میلیون بشکه از 

این ظرفیت برای صادرات استفاده می‌شود، در حالی 

که پیش از جنگ تنها حدود یک میلیون بشکه نفت 

صادراتی از این مسیر عبور می‌کرد.

امارات نیز ظرفیت خط حبشان ـ فجیره را از حدود یک 

میلیون به ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسانده و عراق حدود 

۲۰۰ هزار بشکه را از یک خط قدیمی به ترکیه منتقل 

می‌کند. با وجود استفاده از این ظرفیت‌ها، اکونومیست 

شکاف فعلی مسیرهای جایگزین صادرات نفت خام 

منطقه را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز برآورد می‌کند.

طرح‌های جدید می‌توانند این شکاف را کاهش دهند. 

امارات قصد دارد خط موازی حبشان ـ فجیره را با ظرفیت 

۱.۸ میلیون بشکه تا اواخر ۲۰۲۷ ایجاد کند. عراق نیز 

افزایش ظرفیت خط موجود به یک میلیون بشکه و 

احداث خط جدید ۲.۵ میلیون بشکه‌ای از میادین 

جنوبی به مسیرهای منتهی به اردن، سوریه و ترکیه 

را دنبال می‌کند. در صورت اجرای این پروژه‌ها تا ۲۰۳۰ 

حدود ۵ میلیون بشکه دیگر امکان دور زدن تنگه هرمز 

را خواهد داشت؛ اما همچنان نزدیک به ۵ میلیون بشکه 

در روز نفت خام بدون مسیر جایگزین باقی می‌ماند.

مسیرهای جایگزین نیز آسیب‌پذیری خود را دارند. نفت 

منتقل‌شده به بندر ینبع برای رسیدن به بازارهای آسیایی 

معمولاً از باب‌المندب عبور می‌کند. نمودار اکونومیست 

نشان می‌دهد صادرات نفت خام عربستان از این مسیر 

که در بیشتر ماه‌های ۲۰۲۵ کمتر از یک میلیون بشکه در 

روز بود، پس از اختلال تنگه هرمز در مقاطعی از ۲۰۲۶ به 

حدود ۴ میلیون بشکه در روز افزایش یافت؛ اما با افزایش 

ناامنی باب‌المندب دوباره به‌شدت کاهش پیدا کرد.

فرآورده‌های نفتی و LNG جایگزین کمتری دارند

وابستگی در فرآورده‌های نفتی بیشتر است. کشورهای 

حاشیه خلیج فارس سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون 

بشکه در روز بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌ها را از تنگه 

هرمز صادر کردند و اکنون خط لوله زمینی جایگزینی 

برای این حجم وجود ندارد. عربستان احداث چنین 

ظرفیتی را در برنامه توسعه خط شرق ـ غرب قرار داده، 

اما طرح در مراحل اولیه است.

برای LNG قطر وضعیت دشوارتر است. هیچ خط لوله 

جایگزینی در دست ســــــاخت نیست و حتی مطالعه 

امکان‌سنجی مشخصی نیز منتشر نشده است. انتقال 

گاز به عمان مستلزم خط لوله‌ای با ظرفیت بسیار بالا و 

سپس احداث مجموعه جدیدی از تأسیسات مایع‌سازی 

در ساحل دریای عمان خواهد بود.

واردات منطقه نیز به تنگه هرمز وابسته است

وابستگی کشورهای منطقه فقط به صادرات انرژی محدود 

نیست. کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ۹۵ درصد 

غلات خود را وارد می‌کنند و ظرفیت بنادر فله خارج 

از تنگه هرمز برای تأمین کل منطقه کافی نیست. یک 

کشتی پاناماکس حدود ۶۰ هزار تن غله حمل می‌کند که 

معادل بار حدود ۲ هزار کامیون است؛ بنابراین جایگزینی 

حمل دریایی با جاده در مقیاس بزرگ عملی نیست.

داده‌های Kpler نیز نشان می‌دهد واردات ماهانه کالاهای 

فله منطقه شامل سنگ‌آهن، غلات و دانه‌های روغنی، 

بوکسیت و زغال‌سنگ که پیش از جنگ عموماً حدود 

۶ تا ۸ میلیون تن بود، با اختلال مسیر دریایی به‌شدت 

کاهش یافته و در آخرین داده‌های نمودار به نزدیک 

صفر رسیده است.

ایجاد راه‌آهن نیز راه‌حل ارزانی نیست. اکونومیست با 

استفاده از هزینه طرح‌های مشابه برآورد کرده است 

یک خط ریلی از دریای سرخ تا قطر می‌تواند بیش از ۲۵ 

میلیارد دلار هزینه داشته باشد. کشورهای منطقه برای 

چهار تا شش ماه مصرف، ذخایر راهبردی غلات دارند، 

اما برای کالاهای کانتینری مانند مواد غذایی تازه، دارو و 

لوازم مصرفی چنین ذخایری وجود ندارد.

 TEU بندر جبل‌علی با ظرفیت نزدیک به ۲۰ میلیون

در داخل تنگه هرمز قرار دارد؛ در حالی که بزرگ‌ترین 

بندر جایگزین در خارج از تنگه، جده، تنها ۷.۵ میلیون 

TEU ظرفیت دارد و پیش از جنگ نیز نزدیک به سقف 
ظرفیت خود فعالیت می‌کرد.

درمجموع، طرح‌های خطوط لوله می‌توانند وابستگی 

صادرات نفت خام منطقه به تنگه هرمز را به شکل 

محسوسی کاهش دهند، اما حذف این وابستگی 

حتی تا ۲۰۳۰ نیز ممکن نیست. برای فرآورده‌های 

نفتی، LNG، غلات و تجارت کانتینری، گزینه‌های 

جایگزین محدودتر و پرهزینه‌تر است؛ به همین دلیل 

وابستگی اقتصادی خود کشورهای حاشیه خلیج فارس 

به تنگه هرمز ماندگارتر از اثر این آبراه بر بازار جهانی 

انرژی خواهد بود.

۲۰۳۰ چقدر  از   وابستگی   مسیرهای جایگزین تا 
می‌کاهند؟ هرمز  تنگه  به 

معمای تورم خدمات در ایران؛
  چرا تورم کالا از خدمات سبقت

است؟ گرفته   
       در حالی که تورم سالیانه کالا در تیرماه به 86.1 درصد 

رسید؛ تورم خدمات 39 درصد ثبت شد.

 بررسی داده‌های بانک مرکزی از روند تورم مصرف‌کننده نشان 

می‌دهد در تیرماه امسال شکاف قابل‌توجهی میان تورم کالا 

و خدمات ایجاد شده است؛ به‌طوری که تورم سالیانه کالاها 

به 86.1 درصد رسیده، در حالی که تورم سالیانه خدمات تنها 

39 درصد بوده است.

بر این اساس، تورم کالاها در تیرماه 47.1 واحد درصد بیشتر 

از تورم خدمات بوده است؛ شکافی که در روند ماه‌های اخیر 

نیز به‌تدریج بزرگ‌تر شده است.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه کالاها 

از 34.9 درصد در تیرماه 1404 به 36.7 درصد در مردادماه، 

38.7 درصد در شهریور، 42.1 درصد در مهر، 44.8 درصد در 

آبان، 48.1 درصد در آذر، 52.1 درصد در دی، 56.8 درصد در 

بهمن، 61.1 درصد در اسفند، 65.8 درصد در فروردین 1405، 

72.3 درصد در اردیبهشت و 79.4 درصد در خردادماه افزایش 

یافته و در تیرماه به 86.1 درصد رسیده است.

در مقابل، تورم سالیانه خدمات طی همین دوره نوسان بسیار 

محدودتری داشته و از 40.2 درصد در تیرماه 1404 به 39.4 درصد 

در مرداد، 39.2 درصد در شهریور، 38.1 درصد در مهر، 37.6 

درصد در آبان و 37.3 درصد در آذرماه کاهش یافته است.

تورم خدمات در دی و بهمن نیز در محدوده 37 درصد قرار 

داشته و پس از آن در اسفندماه و فروردین 1405 به 36.9 درصد 

رسیده است. این نرخ در اردیبهشت 37.3 درصد و در خرداد 

38 درصد ثبت شده و در تیرماه به 39 درصد رسیده است.

اهمیت این شکاف زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم کالاها و 

خدمات سهم قابل‌توجهی از سبد مصرف خانوار را به خود 

اختصاص داده‌اند. بر اساس داده‌های موجود، ضریب اهمیت 

کالاها در محاسبه تورم کل 52.6 درصد و ضریب اهمیت خدمات 

47.38 درصد است.

به بیان دیگر، برخلاف تصور اولیه که ممکن است خدمات به 

دلیل سهم نزدیک به نیمی از سبد مصرفی، همگام با کالاها با 

افزایش شدید قیمت مواجه شده باشد، داده‌های بانک مرکزی 

از وجود فاصله قابل‌توجه میان این دو بخش حکایت دارد.

این فاصله می‌تواند یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد ایران در 

ماه‌های اخیر باشد. کالاها، به‌ویژه کالاهای قابل‌تجارت، معمولاً 

با سرعت بیشتری تحت تأثیر نرخ ارز، هزینه واردات، قیمت 

مواد اولیه، هزینه حمل‌ونقل و شوک‌های سمت عرضه قرار 

می‌گیرند. در مقابل، تعدیل قیمت بسیاری از خدمات معمولاً 

با سرعت متفاوتی انجام می‌شود و عواملی مانند قراردادهای 

قبلی، مقررات قیمت‌گذاری و نحوه تعدیل دستمزدها می‌تواند 

باعث شود افزایش قیمت خدمات با تأخیر نسبت به کالاها 

منعکس شود.

البته صرف مشاهده این شــــــکاف به معنای »سرکوب تورم 

خدمات« نیســــــت و برای چنین نتیجه‌ای باید اجزای تورم 

خدمات، دستمزدها، اجاره‌بها، هزینه‌های تولیدکنندگان 

خدمات و همچنین سیاســــــت‌های قیمت‌گذاری در این 

بخش بررسی شود.

خبر

راه‌آهن کلاله -جلفا؛ پاسخ راهبردی راه‌آهن کلاله -جلفا؛ پاسخ راهبردی 
ایران به »مسیر ترامپ«ایران به »مسیر ترامپ«

گزارش

      مسیر ترامپ ضمن زمینه‌سازی برای حضور نظامیان 

آمریکا در ارمنستان، تهدیدات گسترده‌ای علیه ایران ایجاد 

می‌کند. ایران می‌تواند با احداث راه‌آهن کلاله-جلفا که 

جمهوری آذربایجان را به نخجوان و سپس ارمنستان 

متصل می‌کند و اعمال تخفیف ترانزیتی، »مسیر ترامپ« 

را از صرفه اقتصادی خارج و این تهدید را خنثی کند.

 پس از پایان جنگ دوم قره‌باغ )۲۰۲۰( و انعقاد قرارداد 

آتش‌بس، بند نهم این قرارداد یکی مهم‌ترین نقاط اختلاف 

ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای رسیدن به توافق 

صلح بود. در این بند قید شده بود که ارتباط جمهوری 

آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان باید برقرار و 

بدون مانع باشد. باکو با تفسیر عبارت عبور بدون مانع، 

خواستار مسیری خارج از کنترل دولت ارمنستان بود؛ 

در حالی که ایروان با این تفسیر مخالف بود.

با مخالفت دولت ارمنستان، باکو با پافشاری بر موضع 

خویش درصدد اشغال جنوب ارمنستان برای ایجاد مسیر 

مدنظر خود با عنوان کریدور جعلی »زنگزور« برآمد. این 

اقدام که موجب تغییر ژئوپلتیک منطقه و قطع ارتباط 

مرزی ایران و ارمنســــــتان می‌شود، با مخالفت صریح و 

جدی تهران مواجه شد.

پس از ناکامی جمهوری آذربایجان و متحد خود، ترکیه برای 

ایجاد کریدور جعلی »زنگزور« آمریکا مستقیماً مسئولیت 

احداث این کریدور را برعهده گرفت. در بیانیه مشترک ۱۷ 

مرداد ۱۴۰۴ روسای جمهور آمریکا و جمهوری آذربایجان و 

نخست‌وزیر ارمنستان، احداث کریدور جعلی »زنگزور« 

با نام جدید مسیر ترامپ )TRIPP( توسط آمریکا مورد 

توافق طرفین قرار گرفت.

»مسیر ترامپ« از ابتدا باعث نگرانی ایران شد که این طرح 

همان تغییرات ژئوپلتیک کریدور جعلی »زنگزور« را در پی 

داشته باشد. دولت ارمنستان همواره این نگرانی را اینطور 

پاسخ داده که این طرح یک پروژه اقتصادی است و حاکمیت 

ارمنستان بر جغرافیای »مسیر ترامپ« حفظ خواهد شد. 

این درحالی است که امضای توافقنامه »چارچوب همکاری 

راهبردی میان آمریکا و ارمنستان درباره مسیر ترامپ برای 

صلح و شکوفایی بین‌المللی )TRIPP(« توسط وزرای 

خارجه ارمنستان و آمریکا در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ نشان داد که 

ادعای دولت ارمنستان نادرست است. مطابق این توافق 

دولت آمریکا مالک سهام کنترلی ۷۴ درصد شرکت توسعه 

TRIPP در محدوده سرزمینی ارمنستان می‌شود. این 
موضوع عملا حاکمیت دولت ارمنستان را نقض می‌کند؛ 

چراکه در این شرایط کنترل مرز ایران با ارمنستان و روابط 

دو کشور در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد.

موضوع بسیار خطرناک اجازه حضور یک شرکت امنیتی 

آمریکایی در ماده هفت توافق‌نامه است. این شرکت 

امنیتی که طبعاً آمریکایی خواهد بود، می‌تواند مدعی 

تهدیدات گسترده و ناتوانی تأمین امنیت شود که این 

موضوع بستر حضور مستقیم ارتش آمریکا در مرز ایران 

را فراهم می‌کند.

تحقق اهداف »مسیر ترامپ« و ایجاد تهدید علیه ایران 

نیازمند جذب سرمایه است و این سرمایه‌گذاری در صورتی 

محقق می‌شود که سودآوری مورد انتظار سرمایه‌گذاران 

را تأمین کند. با توجه به این موضوع، ایران می‌تواند با 

احداث راه‌آهن کلاله-جلفا و اعمال تخفیف‌های ترانزیتی، 

این کریدور را از انتفاع ساقط کند. راه‌آهن کلاله-جلفا از 

روستای آغ‌بند جمهوری آذربایجان وارد ایران می‌شود و 

پس از عبور از شهر جلفا به منطقه نخجوان می‌رسد. این 

راه‌آهن همچنین درصورت احیای اتصال ریلی نخجوان 

به ارمنستان به ایروان منتهی می‌شود. با احداث راه‌آهن 

کلاله-جلفا جمهوری آذربایجان به خواسته خود مبنی بر 

اتصال به نخجوان دست پیدا می‌کند و همچنین ارمنستان 

به راه‌آهن نخجوان متصل می‌شود که در راستای طرح 

»چهار راه صلح« دولت این کشور است. در این میان، ایران 

با ارائه تخفیف‌های رقابتیِ ترانزیتی، نه فقط مزیت عبور 

از مسیر ترامپ را از بین می‌برد؛ بلکه جمهوری آذربایجان 

و ارمنستان را به شبکه سراسری ریلی خود پیوند می‌زند؛ 

شبکه‌ای که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و آب‌های 

گرم جنوب را به هم متصل می‌سازد.

درنتیجه لازم است جمهوری اسلامی ضمن اعلام موضعی 

واحد و قاطع در مخالفت با »مسیر ترامپ«، احداث راه‌آهن 

کلاله-جلفا را نه با نگاهی صرفاً اقتصادی، بلکه با نگاهی 

راهبردی در جهت تأمین امنیت ملی خود بنگرد.

موضوع بسیار خطرناک 
اجازه حضور یک شرکت 

امنیتی آمریکایی در ماده 
هفت توافق‌نامه است. این 

شرکت امنیتی که طبعاً 
آمریکایی خواهد بود، 

می‌تواند مدعی تهدیدات 
گسترده و ناتوانی تأمین 

امنیت شود که این موضوع 
بستر حضور مستقیم ارتش 

آمریکا در مرز ایران را فراهم 
می‌کند

         دولت ارمنستان روند تصویب توافقنامه همکاری با آمریکا برای 

اجرای پروژه مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی یا TRIPP را آغاز 

کرده؛ طرحی که علاوه بر توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، از نگاه کارشناسان 

می‌تواند به اهرم جدید ژئوپلیتیکی واشنگتن علیه ایران و روسیه در 

قفقاز جنوبی تبدیل شود.

 در حالی که دولت ارمنستان روند حقوقی تصویب توافقنامه همکاری 

راهبردی با آمریکا برای اجرای پروژه موسوم به TRIPP را آغاز کرده است، 

ابعاد این طرح نشان می‌دهد موضوع صرفاً ساخت یک مسیر حمل‌ونقلی 

نیست، بلکه واشنگتن به دنبال تثبیت یک حضور بلندمدت اقتصادی 

و راهبردی در یکی از حساس‌ترین مناطق ژئوپلیتیکی پیرامون ایران و 

روسیه است. بر اساس مصوبه اخیر دولت ارمنستان، توافقنامه همکاری 

با آمریکا پس از بررسی در دادگاه قانون اساسی، برای تصویب نهایی به 

پارلمان این کشور ارسال خواهد شد.

این توافق بر پایه چارچوب اجرایی امضاشده میان ایروان واشنگتن، 

تشکیل شرکت توسعه TRIPP را پیش‌بینی می‌کند؛ شرکتی که مسئول 

ساخت، بهره‌برداری و مدیریت زیرساخت‌های ریلی، جاده‌ای، انرژی 

و دیجیتال در امتداد این کریدور خواهد بود. مطابق مفاد اعلام‌شده، 

این شرکت دست‌کم ۴۹ سال مدیریت پروژه را بر عهده خواهد داشت 

و ۷۴ درصد سهام آن در اختیار آمریکا و ۲۶ درصد در اختیار ارمنستان 

خواهد بود. همچنین امکان تمدید این همکاری برای ۵۰ سال دیگر نیز در 

نظر گرفته شده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که هم‌زمان، 

مسیرهای موجود ترانزیتی میان روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان 

فعال باقی‌مانده‌اند. بر اساس آمار منتشرشده، طی ماه‌های اخیر ده‌ها 

هزار تن غلات، کود، آلومینیوم و زغال‌سنگ روسیه از طریق شبکه ریلی 

آذربایجان و گرجستان به ارمنستان منتقل شده و تجارت منطقه‌ای 

همچنان از مسیرهای موجود جریان دارد.

با این حال، تحلیلگران معتقدند که اهمیــــــت پروژه TRIPP فراتر از 

حمل‌ونقل کالا است. کنترل طولانی‌مدت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، 

انرژی و ارتباطات در قفقاز جنوبی، می‌تواند برای آمریکا یک ابزار نفوذ 

ژئوپلیتیکی پایدار ایجاد کند؛ ابزاری که علاوه بر اثرگذاری بر معادلات 

منطقه، بر مسیرهای ارتباطی ایران و روسیه نیز تأثیرگذار خواهد بود.

از نگاه ایران، مهم‌ترین نگرانی آن است که حضور بلندمدت یک شرکت 

آمریکایی در این کریدور، به مرور به نفوذ گسترده‌تر اقتصادی، امنیتی و 

سیاسی واشنگتن در مجاورت مرزهای شمال‌غربی کشور منجر شود. 

همچنین هرگونه تغییر در آرایش کریدورهای منطقه‌ای می‌تواند بر جایگاه 

ایران در مسیرهای ترانزیتی شمال–جنوب و ارتباط با ارمنستان اثر بگذارد.

در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند مقابله با این روند نباید صرفاً در 

سطح دیپلماسی دوجانبه با ارمنستان دنبال شود، بلکه لازم است پرونده 

کریدور زنگزور به یک موضوع مشترک میان ایران و روسیه تبدیل شود.

دو کشوری که هر دو نسبت به گسترش نفوذ آمریکا در قفقاز جنوبی 

حساسیت راهبردی دارند، می‌توانند با هماهنگی سیاسی، توسعه مسیرهای 

جایگزین از خاک ایران، تقویت کریدور ارس و تسریع پروژه‌های مشترک 

حمل‌ونقلی، هزینه ژئوپلیتیکی اجرای این طرح را افزایش دهند.

بنا به اظهارات کارشناسان، در دولت شهید رئیسی میزان تجارت ایران و 

ارمنستان سه برابر شده بود و بسیاری از توافقات و تفاهم‌های دو کشور در 

این بازه زمانی صورت گرفته بود. درنهایت، آنچه امروز در قفقاز جنوبی 

جریان دارد، صرفاً رقابت بر سر یک کریدور ترانزیتی نیست؛ بلکه رقابتی بر 

سر کنترل گره‌های راهبردی تجارت و نفوذ ژئوپلیتیکی است. از این منظر، 

پروژه TRIPP می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مشترک ایران و 

روسیه در سال‌های آینده تبدیل شود؛ پرونده‌ای که نحوه مواجهه با آن، بر 

موازنه قدرت در قفقاز و آینده کریدورهای منطقه‌ای اثرگذار خواهد بود.

         عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره 

به افزایش هزینه مصالح ساختمانی و بهای تمام‌شده ساخت مسکن، 

گفت: تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، پاسخگوی نیاز 

متقاضیان نیست و بخش قابل توجهی از هزینه‌ها همچنان بر عهده 

خانوارهایی قرار می‌گیرد که عمدتاً از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند.

سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسلامی، با اشاره به افزایش نرخ تسهیلات ساخت مسکن، اظهار داشت: 

با توجه به رشد چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های 

ساخت، تسهیلات فعلی تکافوی نیاز مردم برای ساخت مسکن را نمی‌دهد. 

در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از بهای تمام‌شده واحدهای مسکونی 

باید از سوی خانواده‌ها تأمین شود؛ در حالی که بسیاری از متقاضیان 

مسکن از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و تأمین آورده باقی‌مانده، بیش 

از توان مالی آنان است.

لزوم همکاری بانک‌ها و کاهش هزینه انشعابات

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش 

هزینه‌های ساخت مسکن و تسریع در روند تکمیل واحدها، خاطرنشان 

کرد: برای بهبود وضعیت ساخت‌وساز، لازم است بانک‌ها در پرداخت 

به‌موقع تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند و از تأخیر در پرداخت‌ها 

جلوگیری شود. حسینی‌کیا ادامه داد: دولت نیز باید در هزینه‌های مربوط 

به انشعابات، تخفیف‌های بیشتری اعمال کند. همچنین در حوزه تأمین 

مصالح ساختمانی باید شرایط بهتری فراهم شود تا مصالح با قیمت 

مناسب‌تر و سازوکار مطلوب‌تری به دست سازندگان برسد و درنهایت، 

بهای تمام‌شده مسکن کاهش یابد.عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در حوزه 

انتخابیه خود، تصریح کرد: در حوزه انتخابیه بنده نیز مشکلات متعددی 

در اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد و برخی پروژه‌ها همچنان 

در مراحل ابتدایی تأمین زمین باقی‌مانده‌اند.وی افزود: از سوی دیگر، 

تعداد قابل توجهی متقاضی مسکن در مناطق مختلف وجود دارد که لازم 

است برای برآورد دقیق جامعه آماری افراد فاقد مسکن، سامانه ثبت‌نام 

بازگشایی شود تا اطلاعات متقاضیان به‌صورت شفاف و دقیق احصا شود.

 واشنگتن در پی تصاحب  کریدور
 ضد ایرانی قفقاز

ثبت‌نام  سامانه  بازگشایی  ضرورت 
مسکن فاقد  متقاضیان 
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اخبار

گزارش

       سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران گفت: صنعت لبنیات 

در حالی با افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید، کاهش حدود 

۱۰ درصدی مصرف داخلی و افت احتمالی صادرات مواجه است 

که قیمت شیر خام طی یک سال گذشته از ۲۳ هزار تومان به 

۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان درِ دامداری رسیده است؛ شرایطی که تداوم 

تولید و حضور صادرکنندگان ایرانی در بازارهای منطقه را با فشار 

بیشتری مواجه کرده است.

به گزارش ایسنا، افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر، 

صنعت لبنیات را در بازار داخلی و صادرات تحت فشــــــار قرار 

داده است؛ شرایطی که با کاهش مصرف داخلی و افت صادرات 

محصولات لبنی همراه شده و نگرانی‌هایی را درباره ادامه این 

روند ایجاد کرده است. افزایش قیمت شیر خام و نهاده‌های 

دامی در کنار محدودیت‌های تأمین انرژی و موانع موجود در 

مسیر صادرات، از جمله مسائلی است که فعالان این صنعت با 

آن مواجه‌اند. در چنین شرایطی، تعیین تکلیف سیاست‌های 

ارزی، تأمین پایدار برق و بهبود زیرساخت‌های صادراتی می‌تواند 

بر وضعیت تولید و تجارت محصولات لبنی در ماه‌های باقی‌مانده 

سال اثرگذار باشد.

محمد فربد در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت صادرات محصولات 

لبنی اظهار کرد: از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، آمار 

صادرات از سوی گمرک ایران منتشر نشده است؛ بنابراین، به 

آمار دقیق صادرات دسترسی نداریم. با این حال، برآورد ما با 

توجه به موقعیت جغرافیایی کشور این است که صادرات کالاهای 

پایه لبنی، به‌ویژه شیر خشک و کره، کاهش یافته باشد. درباره 

سایر محصولات لبنی نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت، اما به 

نظر می‌رسد صادرات با کاهش مواجه شده است. سخنگوی 

انجمن صنایع لبنی ایران درباره اختلاف قیمت محصولات لبنی 

ایران با محصولات کشورهای رقیب، گفت: نمی‌توان فاصله 

قیمتی مشخصی برای این محصولات اعلام کرد؛ زیرا در تعیین 

قیمت، علاوه بر کیفیت، وضعیت عرضه و تقاضا نیز دخالت 

دارد. برای مثال، اگر عرضه یک محصول در بازاری محدود باشد، 

خریدار ممکن است آن را با قیمت بالاتری خریداری کند. تجربه 

صادراتی نشان می‌دهد ممکن است یک محصول از یک کارخانه 

با قیمتی مشخص فروخته شود، اما همان محصول از کارخانه‌ای 

دیگر، بسته به مقصد صادراتی، با قیمتی کمتر یا بیشتر عرضه 

شود؛ بنابراین، مقایسه مستقیم قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی درباره مقاصد صادراتی محصولات لبنی ایران توضیح داد: عمده 

صادرات محصولات لبنی به کشورهای هم‌جوار، به‌ویژه عراق، 

پاکستان و افغانستان انجام می‌شود. روسیه، جمهوری‌آذربایجان 

و قزاقستان، عمان، چین و گرجستان نیز از دیگر مقاصد صادراتی 

ایران هستند و سایر کشورهای اطراف نیز کم‌وبیش ظرفیت 

صادراتی برای محصولات لبنی ایران دارند.

رقابت بلاروس با ایران در بازار روسیه

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران درباره محدود شدن صادرات 

کره، توضیح داد: برآورد ما این است که صادرات کالاهای پایه، 

یعنی کره و شیر خشک، کاهش یافته است. یکی از عوامل مؤثر، 

شرایط منطقه و تحولاتی است که در حوزه خلیج فارس رخ داده 

است. ایران در بازار روسیه رقیبی به نام بلاروس دارد. این کشور 

گاهی با کاهش قیمت محصولات خود، شرایط را برای حضور 

صادرکنندگان ایرانی در این بازار دشوار می‌کند.

سهم ۷۰ درصدی شیر خام در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی

فربد درباره سهم شیر خام در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی گفت: 

سهم شیر خام در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی به‌طور متوسط 

حدود ۷۰ درصد است، اما این سهم در محصولات مختلف تفاوت 

دارد. برای نمونه، در شیر بسته‌بندی‌شده در کیسه پلاستیکی، 

سهم شیر خام از قیمت تمام‌شده بیش از ۷۰ درصد است. وی 

درباره سایر عوامل مؤثر بر قیمت تمام‌شده محصولات لبنی اظهار 

کرد: قیمت تمام‌شده از هزینه مواد اولیه که بخش عمده آن شیر 

خام است، ملزومات و مواد بسته‌بندی، دستمزد و سربار تشکیل 

می‌شود. هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل نیز در مراتب بعدی قرار 

دارند و مجموع این عوامل، قیمت تمام‌شده محصول را شکل 

می‌دهد. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران ادامه داد: قیمت 

شیر خام طی یک سال گذشته از کیلویی ۲۳ هزار تومان به ۶۰ 

هزار و ۵۰۰ تومان درِ دامداری رسیده است. ریشه این افزایش را 

باید در تغییر نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۵۰ 

هزار تومان جست‌وجو کرد. این تغییر موجب شده است نرخ ارز 

تخصیصی به علوفه وارداتی دام چند برابر شود و درنتیجه، قیمت 

شیر خام نیز افزایش محسوسی پیدا کند.

کاهش ۱۰ درصدی مصرف محصولات لبنی

فربد درباره تأثیر کاهش مصرف داخلی بر وضعیت مالی و ظرفیت 

تولید کارخانه‌های لبنی گفت: یکی از مشکلات صنعت لبنیات، 

نبود آمار دقیق از تحولات این صنعت است، اما برآورد ما نشان 

می‌دهد مصرف محصولات لبنی حدود ۱۰ درصد کاهش یافته 

است. این کاهش تولید، هزینه دستمزد و سربار را به ازای هر واحد 

محصول افزایش می‌دهد؛ زیرا هنگامی که تولید یک کارخانه از ۱۰۰ 

واحد به ۹۰ واحد کاهش می‌یابد، الزاماً تغییری در تعداد نیروی 

انسانی آن ایجاد نمی‌شود. استهلاک تجهیزات نیز مطابق ضوابط 

قانونی محاسبه می‌شود و با کاهش ۱۰ درصدی تولید، کاهش 

نمی‌یابد. درنتیجه، سهم هزینه‌های سربار در تولید افزایش پیدا 

می‌کند و فشار بیشتری بر حاشیه سود اندک صنعت لبنیات وارد 

می‌شود. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که حدود ۲۰ 

میلیون تن ظرفیت نصب‌شده در صنعت لبنیات وجود دارد که 

به‌طور متوسط، حداکثر حدود ۵۰ درصد آن مورد استفاده قرار 

می‌گیرد. البته برخی واحدها بیش از ۵۰ درصد ظرفیت خود و 

برخی دیگر کمتر از این میزان فعالیت می‌کنند.

ســــــخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران درباره میزان استفاده 

کارخانه‌هــــــای لبنی از ظرفیت تولید نیــــــز گفت: برآوردهای 

غیررسمی حاکی از آن است که حدود 

۲۰ میلیون تن ظرفیت نصب‌شده 

در صنعت لبنیــــــات وجود دارد که 

به‌طور متوسط، حداکثر حدود ۵۰ 

درصد آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

البته برخی واحدها بیش از ۵۰ درصد 

ظرفیت خود و برخی دیگر کمتر از این 

میزان فعالیت می‌کنند. این برآورد بر 

اساس میزان شیر ورودی به صنعت، 

حجم فرآوری و ظرفیت ماشین‌آلات 

کشور  کارخانه‌های  در  نصب‌شده 

انجام شده است.

فربد با تاکید بر اینکه برآورد کاهش 

۱۰ درصدی مصرف محصولات لبنی 

مربوط به مقایسه با سال گذشته 

است، درباره تأثیر احتمالی افزایش 

تمام‌شده  قیمت  بر  بنزین  قیمت 

این محصولات خاطرنشــــــان کرد: 

تغییر قیمــــــت حامل‌های انرژی و 

سوخت، به‌ویژه بنزین، به‌تنهایی 

قیمت  بر  تعیین‌کننــــــده‌ای  تأثیر 

داشت.  نخواهد  لبنی  محصولات 

صنعت لبنیات نیز به دنبال وارد کردن 

شوک قیمتی جدید به بازار نیست و 

مصرف لبنیات مصرف لبنیات 1010 درصد کم شد درصد کم شد

چنین اتفاقی را به صلاح خود نمی‌داند. وی ادامه داد: افزایش 

قیمت محصولات لبنی در ماه‌های آینده عمدتاً به تغییر قیمت 

شیر خام و ملزومات بسته‌بندی وابسته است. اگر قیمت شیر 

خام و ملزومات بسته‌بندی، از مواد پتروشیمی گرفته تا کارتن، 

تغییر نکند، سایر افزایش هزینه‌ها برای صنعت قابل تحمل 

خواهد بود و واحدهای تولیدی می‌توانند از افزایش قیمت 

محصولات خودداری کنند. از این نظر، نگرانی خاصی درباره 

افزایش قیمت محصولات لبنی در ماه‌های آینده نداریم؛ مگر آنکه 

اتفاق ویژه‌ای در قیمت شیر خام یا مواد و ملزومات بسته‌بندی 

رخ دهد. فربد درباره پیشنهاد تعیین قیمت شیر خام بر اساس 

عرضه و تقاضا، اظهار کرد: ما نه‌تنها درباره شیر خام، بلکه در 

مورد همه کالاها به سازوکار عرضه و تقاضا اعتقاد داریم. البته 

اجرای این سازوکار نباید عاملی برای توقف توسعه دامداری‌ها 

یا صنایع لبنی باشد و لازم است توسعه همه بخش‌های زنجیره 

هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. وی درباره حمایت از دامداران 

در دوره‌های مازاد عرضه گفت: برای چنین شرایطی راهکارهای 

قانونی وجود دارد. قیمت شیر خام تضمینی است؛ به این معنا 

که اگر شیر خام تولیدشده توسط واحدهای صنعتی جذب 

نشود، دولت، طبق قانون مکلف به خرید تضمینی آن است. 

از این رو، دامداران بر اساس قانون نباید درباره زیان ناشی از 

مازاد عرضه نگرانی داشته باشند.

خ ارز مطالبه صنعت لبنیات یکسان‌سازی نر

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران درباره تصمیم‌های لازم 

برای بازگشت صادرات محصولات لبنی به مسیر رشد گفت: 

یکسان‌سازی نرخ ارز و توسعه زیرساخت‌ها مهم‌ترین موضوعاتی 

است که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول، از جمله وزارت 

جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، باید به آن بپردازند.

وی درباره چشم‌انداز حجم و ارزش صادرات محصولات لبنی تا 

پایان سال یادآور شد: از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته، بنا بر 

آنچه شنیده‌ایم، آمار صادرات با هدف حفاظت از اطلاعات و 

آمار کشور از منظر امنیتی منتشر نشده است. درنتیجه، از میزان 

صادرات اطلاعی نداریم و جمع‌آوری این اطلاعات از تعداد زیادی 

شرکت در سراسر کشور نیز تقریباً غیرممکن است. به همین 

دلیل نمی‌توان درباره حجم و ارزش صادرات محصولات لبنی 

تا پایان سال قضاوت دقیقی داشت. با این حال، هنوز تا پایان 

سال فرصت باقی است و ممکن است هر تحول مثبتی، کسری 

احتمالی صادرات را جبران کند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی 

ایران ابراز امیدواری کرد شرایط جنگی پایان یابد و گفت: پایان 

این شرایط می‌تواند بر روند صادرات و اتفاقاتی که تا پایان سال 

رخ می‌دهد، مؤثر باشد.

صنعت لبنیات در اولویت جلوگیری از قطع برق قرار دارد

فربد درباره محدودیت‌های برق در گاوداری‌ها و کارخانه‌های 

لبنی نیز اظهار کرد: زنجیره صنعت 

لبنیات در اولویت جلوگیری از قطع 

وزارت  مسئولان  دارد.  قرار  برق 

صنعت، معدن و تجارت، وزارت 

جهاد کشاورزی و وزارت نیرو نیز 

پذیرفته‌اند که صنعت لبنیات باید 

در این اولویت قرار گیرد؛ زیرا قطع 

برق می‌تواند خسارت زیادی به این 

صنعت وارد کند. قطع ناگهانی و 

آسیب  برق،  قبلی  اطلاع  بدون 

بیشتری به واحدهای تولیدی وارد 

می‌کند؛ زیرا سامانه‌ها و تجهیزات 

جایگزین تأمین انرژی، ظرفیت 

کافی برای تأمین کامل برق مورد 

نیاز این صنعت را ندارند. سخنگوی 

انجمن صنایع لبنی ایران گفت: 

با توجه به موضوعاتی که درباره 

مطرح  بــــــرق  محدودیت‌های 

شــــــده، وزارت صنعت، معدن و 

اولویت‌بندی  را  صنایع  تجارت 

کرده است و صنعت لبنیات نیز 

دست‌کم در برنامه‌های اعلام‌شده، 

در اولویت جلوگیری از قطع برق 

قرار دارد.

       مرتضی ماکنالی پژوهشگر پولی و بانکی، ضمن بیان اینکه 

در ایران بانک توسعه‌ای به معنای دقیق کلمه نداریم، گفت: 

بانک‌هایی که به عنوان توسعه‌ای-تخصصی شناخته می‌شوند، 

در بهترین حالت بانک‌های تخصصی‌اند. نخستین ویژگی بانک 

توسعه‌ای آن است که بر پایه سپرده‌گیری عمومی فعالیت نمی‌کند، 

زیرا بانکی که سپرده عمومی می‌گیرد و سود سپرده می‌پردازد، 

ناگزیر به منطق بانکداری تجاری نزدیک می‌شود. بانک توسعه 

باید اعتبار را به‌صورت هدفمند به سمت تولید، تشکیل سرمایه 

و منافع عمومی هدایت کند؛ هدفی که پس از گسترش بانک‌های 

خصوصی در نظام بانکی ایران تضعیف شده است. تأسیس 

بانک توسعه باید نقطه آغاز بازگشت قدرت خلق اعتبار از بانکداری 

تجاری به تأمین مالی توسعه باشد.

بحث درباره تأسیس بانک توسعه در ایران معمولاً با اشاره به 

بانک‌هایی مانند بانک توسعه تعاون، بانک توسعه صادرات، بانک 

 صنعت و معدن، بانک کشاورزی و بانک مسکن آغاز می‌شود. 

با این حال، این پژوهشگر پولی و بانکی، معتقد است این بانک‌ها 

را نمی‌توان به معنای دقیق، بانک توسعه‌ای دانست. وی در 

گفت‌وگو با مسیر اقتصاد گفت: بانک‌های تخصصی موجود از 

نظر ساختار تأمین مالی، مأموریت و نسبت با سیاست اعتباری 

کشور، با الگوی بانکداری توسعه‌ای شناخته‌شده در جهان 

فاصله دارند.

عدم سپرده‌پذیری عمومی مهم‌ترین وجه ممیزه بانک توسعه

ماکنالی با اشاره به تفاوت بانک توسعه و بانک تجاری گفت: بانک 

توسعه‌ای معمولاً از محل سرمایه خود، منابع اختصاص‌یافته 

از سوی دولت، انتشار اوراق یا خطوط اعتباری بانک مرکزی 

تأمین مالی می‌شود. اما وقتی بانکی وارد سپرده‌گیری عمومی 

می‌شود، باید برای جذب سپرده رقابت کند و سود سپرده بپردازد. 

در چنین شرایطی، رفتار بانک به سمت منطق تجاری حرکت 

می‌کند و مأموریت توسعه‌ای آن تضعیف می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل بانک‌هایی مانند بانک کشاورزی یا 

بانک مسکن، هرچند در بخش مشخصی از اقتصاد واقعی فعالیت 

دارند، اما چون بخش اصلی عملیات آن‌ها تجاری شده است، 

نمی‌توانند جایگزین بانک توسعه باشند. بانک صنعت و معدن، 

توسعه صادرات و توسعه تعاون نیز به دلیل محدودیت سرمایه، 

ضعف جایگاه نهادی و نبود طراحی توسعه‌ای، فقط تا حدی به 

این الگو نزدیک هستند.

پس از انقلاب بانک‌ها دولتی شدند اما بانک توسعه‌ای شکل نگرفت

این پژوهشگر پولی و بانکی با اشاره به تجربه تاریخی ایران گفت: 

پیش از انقلاب، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تا حد خوبی 

ویژگی‌های بانک توسعه‌ای داشت. پس از انقلاب، ملی شدن 

بانک‌ها اقدام بسیار مهمی بود؛ زیرا در شرایط آن زمان، کنترل 

دولت بر شبکه بانکی توانست مانع استمرار برخی رانت‌ها و 

روابط ناسالم شود که از قبل از انقلاب بین بانک‌ها و مشتریان 

رانتی‌شان شکل گرفته بود. بنابراین می‌توان گفت که این یک 

اقدام برای بازگشت عواید خلق پول به سمت منافع عمومی بود.

وی ادامه داد: پس از ملی شدن بانک‌ها، مفهوم بانک توسعه‌ای 

به‌تدریج از نظام مالی کشور حذف شد. بانک‌ها دولتی شدند، 

اما بانک توسعه‌ای به معنای نهادی که مأموریت مشخص برای 

هدایت اعتبار به سمت تولید، تأمین مالی بلندمدت و پشتیبانی 

از تشکیل سرمایه داشته باشد، شکل نگرفت.

تضعیف تأمین مالی توسعه پس از دوره خصوصی‌سازی

ماکنالی در ادامه تأسیس بانک‌های خصوصی از اواخر دهه ۷۰ و 

اوایل دهه ۸۰ را یکی از نقاط عطف نظام بانکی دانست و گفت: 

بانک مرکزی در آن دوره از نظر قدرت حقوقی، اجرایی و نظارتی 

نسبت به الآن نیز ضعیف‌تر بود. در چنین شرایطی، گسترش 

بانک‌های خصوصی نه‌تنها کمکی به تأمین مالی توسعه نکرد، 

بلکه باعث شد منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و تأمین 

مالی ذی‌نفعان بانک‌ها برده شود.

وی یکی از تصمیم‌های مهم آن دوره را تعیین نرخ سود بالاتر برای 

بانک‌های خصوصی دانست و افزود: در مقطعی، به‌خصوص بین 

سال‌های ۸۰ تا ۸۵، نرخ سود سپرده بانک‌های دولتی حدود ۱۷ 

درصد و نرخ سود سپرده بانک‌های خصوصی حدود ۲۷ درصد بود. 

این اختلاف عملاً سپرده‌ها را از بانک‌های دولتی به بانک‌های 

خصوصی منتقل کرد و توان تجهیز مالی بانک‌های دولتی و 

تخصصی را کاهش داد. این یعنی سیاست‌گذار با وجود ضعفی 

که در نظارت بر بانک‌های خصوصی داشــــــت، با تمام توان به 

تقویت این بانک‌ها و بالابردن قدرت خلق اعتبار آن‌ها اقدام کرد.

قدرت خلق پول باید در خدمت منافع عمومی باشد

این پژوهشگر پولی و بانکی تأکید کرد: ریشه بسیاری از خطاها 

در این است که بانک صرفاً واسطه وجوه تصور می‌شود، در حالی 

که بانک خالق اعتبار است. وقتی بانک تسهیلات می‌دهد، 

صرفاً پول قبلی را جابه‌جا نمی‌کند، بلکه اعتبار جدید خلق 

می‌کند. اگر بانک خالق اعتبار است، باید پرسید پولی که از 

هیچ خلق می‌شود متعلق به کیست و باید در چه مسیری 

مصرف شود. این اعتبار جدید باید به‌گونه‌ای هدایت شود 

که بیشترین منفعت را برای جامعه ایجاد کند، نه اینکه به 

فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازانه یا پروژه‌های وابسته به 

ذی‌نفعان محدود اختصاص یابد.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه ما به بانک توسعه نگاه حداقلی مثل 

یک صندوق پرداخت پول نیست. بانک توسعه نهادی است که 

باید خلق اعتبار را به سمت پروژه‌های دارای منفعت عمومی، 

تشکیل سرمایه، تولید و توسعه بلندمدت هدایت کند. بنابراین، 

تأسیس بانک توسعه باید آغازگر مسیری باشد که در انتهای آن، 

قدرت خلق اعتبار، مجدداً از بانکداری تجاری به سمت بانکداری 

توسعه‌ای و تأمین مالی توسعه بازگردد.

اعتبار  خلق  قدرت  توسعه‌ای؛  بانکداری 
عمومی منافع  خدمت  در 

فشــار  همزمان گرانی مواد اولیه و افت تقاضا بر بازار  پلاستیک
      بازار پلاستیک، نایلون و ملامین در حالی با 

تنوع کالا روبه‌روست که تولیدکنندگان از رشد 

هزینه‌ها، نوسان مواد اولیه و افت قدرت خرید 

می‌گویند؛ عواملی که تولید و فروش را هم تحت 

فشار قرار داده است.

 بازار پلاستیک، نایلون و ملامین در ظاهر همچنان 

پر از کالا و تنوع محصول است؛ از ظروف و لوازم 

مصرفی گرفته تا انواع محصولات پلاستیکی که در 

مغازه‌ها عرضه می‌شوند، اما پشت ویترین‌های 

رنگارنگ این بازار، تولیدکنندگان با مجموعه‌ای 

از هزینه‌های رو به افزایش، نوسان مواد اولیه و 

کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بررســــــی میدانی خبرنگار مهر از بازار پلاستیک 

حکایت از آن دارد که مشکل اصلی، کمبود توان 

تولید یا نبود ظرفیت نیست؛ بسیاری از واحدها 

همچنان توان فنی و ماشین‌آلات لازم برای تولید 

را دارند، اما بی‌ثباتی در تأمین مواد اولیه، افزایش 

هزینه‌های جاری و کاهش قدرت خرید خانوارها، 

برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت را دشوار کرده است.

در این میان، واحدهای کوچک و متوسط بیش 

از دیگران در معرض فشار قرار دارند؛ واحدهایی 

که ســــــرمایه در گردش محدودی دارند و با هر 

افزایش قیمت یا اختلال در تأمین مواد اولیه، 

ناچار می‌شوند حجم تولید خود را کاهش دهند 

یا با احتیاط بیشتری فعالیت کنند.

مواد اولیه؛ گره نخست در مسیر تولید

بخش عمده تولیدات بازار پلاستیک و نایلون 

به مواد اولیه پتروشــــــیمی از جمله پلی‌اتیلن، 

پلی‌پروپیلن و دیگر مشتقات وابسته است. به 

همین دلیل، هرگونه تغییر در میزان عرضه یا 

قیمت این مواد، به‌ســــــرعت به خطوط تولید و 

قیمت تمام‌شده محصولات منتقل می‌شود. اکبر 

مشهدی‌زاده، رئیس اتحادیه صنف سازندگان و 

فروشندگان پلاستیک، نایلون و ملامین تهران، 

با اشاره به شرایط حاکم بر بازار می‌گوید: بخش 

عمده تولیدات این صنف به مواد اولیه پتروشیمی 

از جمله پلی‌اتیلن، پلی‌پروپیلن و سایر مشتقات 

وابسته است و هرگونه نوسان در عرضه یا قیمت این 

مواد، مستقیماً بر فرآیند تولید و قیمت تمام‌شده 

محصولات اثر می‌گذارد. به گفته وی، در سال‌های 

اخیر محدودیت عرضه برخی مواد اولیه در بورس 

کالا، رقابت شدید برای خرید و نوسانات مستمر 

از  قیمت، برنامه‌ریزی تولید را برای بســــــیاری 

واحدهای صنفی دشوار کرده است.

مشهدی‌زاده می‌گوید: در این میان، واحدهای 

کوچک و متوسط بیش از دیگر تولیدکنندگان از 

این شرایط آسیب می‌بینند؛ زیرا توان مالی و سرمایه 

در گردش محدودتری دارند و گاهی ناچار می‌شوند 

ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. واحدهای 

کوچک و متوسط بیش از دیگر تولیدکنندگان از 

این شرایط آسیب می‌بینند؛ زیرا توان مالی و سرمایه 

در گردش محدودتری دارند و گاهی ناچار می‌شوند 

ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. اگرچه عرضه 

مواد پلیمری در مقاطعی بهبود یافته و بخشی از 

نگرانی‌ها درباره تداوم تأمین مواد اولیه کاهش پیدا 

کرده است، اما فعالان بازار معتقدند ثبات عرضه، 

تنها بخشی از مسئله است. برای تولیدکننده‌ای که 

باید هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دستمزد 

را هم‌زمان مدیریت کند، امکان پیش‌بینی قیمت و 

دسترسی پایدار به مواد، اهمیت بیشتری از افزایش 

مقطعی عرضه دارد.

هزینه‌هایی که یکی‌یکی به قیمت تمام‌شده اضافه 

می‌شوند

پیگیری‌های خبرنگار مهر از فعالان بازار نشان 

می‌دهد که فشار بر تولیدکنندگان تنها از مسیر 

مواد اولیه وارد نمی‌شود. افزایش هزینه برق موردنیاز 

ماشین‌آلات، رشد اجاره‌بهای واحدهای تولیدی و 

صنفی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی 

انسانی و دیگر هزینه‌های جاری، قیمت تمام‌شده 

محصولات را افزایش داده است.

و فروشندگان  اتحادیه صنف سازندگان  رئیس 

پلاســــــتیک، نایلون و ملامین تهران در این باره 

می‌گوید: علاوه بر مشکلات تأمین مواد اولیه، 

افزایش هزینه‌های انرژی، به‌ویژه برق موردنیاز 

ماشین‌آلات تولیدی، رشد اجاره‌بهای واحدهای 

تولیدی و صنفی، افزایــــــش هزینه حمل‌ونقل، 

دستمزد نیروی انسانی و سایر هزینه‌های جاری، 

فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در بازار، این افزایش هزینه‌ها الزاماً به همان اندازه 

به قیمت نهایی کالا منتقل نمی‌شود. تولیدکننده با 

این واقعیت روبه‌روست که افزایش قیمت می‌تواند 

فروش را کاهش دهد و ثابت نگه‌داشتن قیمت نیز 

حاشیه سود را محدود کند. به همین دلیل، بخشی 

از واحدها ناچارند میان کاهش سود، کاهش تولید 

یا افزایش تدریجی قیمت، یکی را انتخاب کنند. این 

وضعیت در واحدهای کوچک‌تر محسوس‌تر است؛ 

واحدهایی که امکان خرید عمده و ذخیره مواد اولیه 

ندارند و افزایش هر هزینه‌ای، تأثیر مستقیم‌تری 

بر فعالیت روزانه آنها می‌گذارد.

کاهش قدرت خرید؛ بازار ملامین کم‌رمق‌تر شد

در سمت دیگر زنجیره، بازار مصرف نیز با کاهش 

قدرت خرید خانوارها مواجه است. محصولات 

ملامین، اگرچه همچنان در سبد مصرفی بسیاری از 

خانواده‌ها قرار دارند، اما در شرایطی که هزینه‌های 

ضروری خانوار افزایش یافته، خرید یا تعویض این 

کالاها در اولویت پایین‌تری قرار گرفته است.

فعالان بازار ملامین می‌گویند بخش قابل توجهی از 

این محصولات در سبد مصرف خانوار قرار دارد، اما 

کاهش قدرت خرید مردم موجب افت تقاضا شده 

و این موضوع بر میزان فروش واحدهای صنفی 

تأثیرگذار بوده است. به گفته فعالان بازار، مشتریان 

نسبت به گذشته با احتیاط بیشتری خرید می‌کنند 

و در بسیاری موارد، خرید کالاهای غیرضروری یا 

قابل تعویض را به زمان دیگری موکول می‌کنند. 

این تغییر رفتار مصرفی، فروش واحدهای صنفی 

را کاهش داده و رکود بازار را تشدید کرده است.

تولید به ثبات نیاز دارد

ثبات در عرضه مواد اولیه، بازنگری در نحوه تخصیص 

سهمیه‌ها، کاهش موانع تولید و حمایت از صنایع 

کوچک و متوسط، مواردی هستند که رئیس اتحادیه 

صنف سازندگان و فروشندگان پلاستیک، نایلون 

و ملامین تهران بر آن تاکید دارد و معتقد است 

که این مســــــائل می‌تواند زمینه افزایش تولید، 

تثبیت قیمت‌ها و حفظ اشتغال در این صنعت 

را فراهم کند. آنطور که فعالان بازار تاکید دارند 

بازار پلاستیک و ملامین امروز بیش از هر چیز 

به ثبات در سیاست‌گذاری و امکان برنامه‌ریزی 

نیاز دارد؛ ثباتی که از تأمین پایدار مواد اولیه آغاز 

شود، هزینه‌های تولید را قابل پیش‌بینی کند و 

به حفظ توان رقابتی واحدهای داخلی در بازار 

داخلی و صادراتی بینجامد. در شرایطی که ظرفیت 

تولید و توان فنی در این صنعت وجود دارد، ادامه 

نوسان در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌ها و 

افت قدرت خرید می‌تواند بخشی از واحدهای 

کوچک و متوسط را به کاهش تولید سوق دهد. 

به نظر می‌رسد حمایت هدفمند از این واحدها 

و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، شرط اصلی 

حفظ تولید و اشتغال در بازاری است که از مواد اولیه 

پتروشیمی تا سفره خانوار، حلقه‌های متعددی را 

به یکدیگر متصل می‌کند.

یکی از مشکلات صنعت 
لبنیات، نبود آمار دقیق از 

تحولات این صنعت است، 
اما برآورد ما نشان می‌دهد 

مصرف محصولات لبنی 
حدود ۱۰ درصد کاهش 

یافته است. این کاهش 
تولید، هزینه دستمزد و 

سربار را به ازای هر واحد 
محصول افزایش می‌دهد؛ 

زیرا هنگامی که تولید یک 
کارخانه از ۱۰۰ واحد به ۹۰ 

واحد کاهش می‌یابد، الزاماً 
تغییری در تعداد نیروی 

انسانی آن ایجاد نمی‌شود



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

چرا وزارت راه قفل عرضه زمین را 
؟ نمی‌شکند

         زمین برای ساخت مسکن تأمین شده، اما در مسیر 

رسیدن این زمین‌ها به مرحله ساخت، زنجیره‌ای از موانع 

اداری و اجرایی شکل گرفته است. از کندی واگذاری و 

محدودیت‌های زیرساختی تا تمرکز تصمیم‌گیری و انسداد 

ثبت‌نام، بخشی از ظرفیت ایجادشده برای افزایش عرضه 

مسکن همچنان بلااستفاده مانده و فاصله میان زمین 

روی کاغذ و خانه روی زمین را بیشتر کرده است.

در شرایطی که ســــــهم زمین در بهای تمام‌شده مسکن 

در کلان‌شــــــهرها به ارقام نجومی ۵۰ تا ۸۰ درصد رسیده 

است، وزارت راه و شهرسازی با تداوم بستن سامانه‌های 

ثبت‌نام و تعلل در واگذاری اراضی دولتی، بازار مسکن 

را در وضعیت انسداد کامل قرار داده است. در حالی که 

کارشناسان و نمایندگان مجلس ترس از ریزش قیمت‌ها 

توسط زمین‌داران بزرگ و ذی‌نفعان خاص را عامل اصلی 

مخالفت‌ها با عرضه اراضی به بهانه فقدان زیرساخت 

می‌دانند، دولت‌ها همچنان در چرخه گزارش‌های آماری و 

تصمیم‌گیری‌های تمرکزگرایانه گرفتار مانده‌اند؛ چرخه‌ای 

که جز تعمیق بحران اجاره‌بها و سرگردانی متقاضیان، 

دستاوردی به همراه نداشته است.

عرضه زمین؛ اهرم اصلی مهار تورم مسکن

ریشه اصلی بحران مسکن در ایران، نه در نوسانات بازار 

مصالح ساختمانی، بلکه در انحصار و حبس عامدانه زمین 

نهفته است. در بسیاری از موارد، قیمت زمین تا ۸۰ درصد 

از ارزش نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل می‌دهد. از 

آنجا که کنترل قیمت کالاهایی مانند آهن و فولاد به دلیل 

ماهیت بازار، به طور کامل دستوری و حاکمیتی نیست؛ 

بنابراین، تنها راه اثرگذار برای کاهش قیمت نهایی مسکن، 

مدیریت و کنترل قیمت زمین است.

دولت باید در این راستا، عرضه زمین‌های تحت اختیار خود 

را به طور جدی افزایش دهد تا فشار بر بازار کاهش یابد. 

قوانین بالادستی صراحت دارند که وظیفه حاکمیت است 

که بر اساس قانون، جلوی افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها را 

گرفته و از فشار بر مستاجران بکاهد؛ اما در عمل، اراضی 

دولتی که باید به عنوان ضربه‌گیر تورم مسکن وارد چرخه 

ساخت شوند، پشت سد توجیه‌های فنی و بوروکراتیک 

انباشته شده‌اند و عملا دولت بزرگ‌ترین نوسان‌گیر بازار 

زمین شده است. نکته قابل تأمل آنجاست که مسئله صرفاً 

به نبود زمین محدود نمی‌شود. بر اساس اعلام معاون 

شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، از مهر ۱۴۰۰ تا 

پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۲ هزار هکتار زمین برای اجرای 

نهضت ملی مسکن تأمین شده که ۷۲ هزار هکتار آن در 

محدوده‌های شهری و ۴۰ هزار هکتار در مناطق روستایی 

قرار دارد. با وجود چنین ظرفیتی، پرسش اصلی این است 

که چه میزان از این اراضی عملاً به مرحله واگذاری و ساخت 

مسکن رسیده است؟

بهانه نبود زیرساخت؛ صیانت از منافع زمین‌داران یا مانع واقعی؟

یکی از بزرگ‌ترین موانع در مسیر واگذاری اراضی، 

ادعای مداوم دستگاه‌های اجرایی مبنی بر عدم امکان 

توسعه زیرساخت‌های آب، برق و گاز در مناطق جدید 

است؛ اما تحلیلگران معتقدند پشت این بهانه‌های 

فنی، هراس از شکستن قیمت‌های کاذب قرار دارد. 

ابوالفضل نوروزی، مدیرکل سابق دفتر اقتصاد مسکن 

وزارت راه و شهرسازی، با افشای ابعاد این مخالفت‌ها 

تصریح می‌کند: »برخی نهادها و نمایندگان، با بهانه‌های 

آب، برق و زیرساخت، با عرضه زمین در شهرها مخالفت 

می‌کنند تا قیمت زمین کاهش نیابد و زمین‌داران ناراحت 

نشوند؛ در حالی که تجربه دولت شهید رئیسی نشان 

داد که با واگذاری زمین به مردم و مدیریت خود آنها، 

آب، برق و گاز تأمین می‌شود و پروژه‌ها به سرعت به 

نتیجه می‌رسند.«

نوروزی با نقد ساختار سنتی ساخت‌وسازهای انبوه‌سازی 

 )Incremental Housing( دولتی، الگوی ساخت تدریجی

را به عنوان راهکار برون‌رفــــــت معرفی کرده و می‌گوید: 

»ساخت مسکن تدریجی با طبقات کم )۱ تا ۳ طبقه( و 

مدیریت کارفرمایی خود مردم )با نظارت شهرداری‌ها(، 

از تورم مصالح و زمان طولانی پروژه‌های بزرگ جلوگیری 

می‌کند؛ این مدل، هم در نهضت ملی مســــــکن و هم از 

اول انقلاب در ایران موفق بوده و با تکیه بر توان مردم و 

نقش رگولاتوری دولت، بحران مسکن حل‌شدنی است.«

بن‌بست در بوروکراسی؛ چرا سامانه‌های ثبت‌نام مسکن همچنان 

قفل است؟

یکی از نشانه‌های آشکار ناکارآمدی در مدیریت بازار مسکن، 

انسداد طولانی‌مدت سامانه‌های ثبت‌نام متقاضیان است. 

در حالی که وزارت راه و شهرسازی مدعی شناسایی و تملک 

اراضی در بسیاری از نقاط کشور است، شهروندان درعمل 

امکان ثبت درخواست را ندارند. عباس صوفی، نایب‌رئیس 

کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از 

این رویه اظهار می‌دارد: »کمیسیون عمران بارها بر ضرورت 

بازگشایی این سامانه تأکید کرده است، اما وزارت راه و 

شهرسازی علی‌رغم ادعای وجود زمین در برخی استان‌ها، 

همچنان از بازگشایی کامل آن خودداری می‌کند. مشکل 

اصلی تنها بازگشایی سامانه نیست؛ بلکه وزارتخانه باید 

با یک حرکت جهادی، تأمین زمین را در تمامی شهرهای 

کشور در دستور کار قرار دهد. در شرایط فعلی که دولت 

نتوانسته تعادل میان عرضه و تقاضا ایجاد کند، مردم 

به‌شدت از وضعیت بازار مسکن نگران و ناراضی هستند.«

این نماینده مجلس با اشاره به انحراف دولت از تکالیف 

قانونی خود می‌افزاید: »قانون صراحت دارد که دولت 

موظف است زمین را به‌صورت 

رایگان در اختیار مردم، به‌ویژه 

متقاضیان قانــــــون حمایت از 

خانواده و جوانی جمعیت قرار 

دهد، اما تصمیم‌گیری‌های کُند در 

بدنه اجرایی و استانی، متقاضیان 

را همچنــــــان در بلاتکلیفی نگه 

دو  در  متاسفانه  است.  داشته 

سال گذشته شاهد بوده‌ایم که 

تمرکز اصلی بر تکمیل پروژه‌های 

است.  بوده  گذشته  نیمه‌تمام 

مســــــکن‌های  تکمیل  اگرچه 

قبلی یک ضرورت است، اما این 

اقدامات به معنای پاسخگویی به 

حجم انبوه متقاضیان جدید و حل 

مشکل عرضه نیست.«

مقیاس تقاضای انباشته نیز نشان 

می‌دهد مسئله عرضه مسکن را 

نمی‌توان به پروژه‌های نیمه‌تمام 

محدود کرد. بر اساس آمار وزارت 

راه و شهرســــــازی، نزدیک به ۷ 

میلیون نفر در طرح‌های مسکن 

ثبت‌نام کرده‌اند، اما تنها حدود 

۱.۶ میلیون نفر واجد شــــــرایط 

شناخته شده و حدود ۸۵۰ هزار 

نفر به پروژه‌ها متصل شده‌اند. این 

گزارش

فاصله میان حجم تقاضای ثبت‌شده و ظرفیت واقعی 

اجرای پروژه، اهمیت تأمین و آزادسازی سریع زمین را 

دوچندان می‌کند.

نفی تمرکزگرایی و ضرورت تفویض اختیار به استان‌ها

ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در تهران، پاشنه آشیل 

دیگری است که سرعت زنجیره تأمین زمین را به حداقل 

رسانده است. کارشناسان معتقدند پایتخت‌نشینی 

تصمیمات حوزه مسکن، تفاوت‌های اقلیمی و محلی را 

نادیده می‌گیرد. اعضای کمیسیون عمران بر این باورند که 

نسخه‌های واحد پاسخگوی تنوع اقلیمی کشور نیستند. 

در همین راستا، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون 

عمران مجلس، با انتقاد از این نگاه یکپارچه بیان می‌کند: 

»یکی از آسیب‌های جدی در برنامه‌ریزی‌های کلان حوزه 

مسکن، پیچیدن نسخه‌ای واحد برای تمامی مناطق 

کشور است. سیاست‌های کنترل بازار مسکن و ضوابط 

ساخت‌وساز باید متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی، 

نیازهای جمعیتی و ظرفیت‌های اقتصادی هر استان 

فرموله شود.«

ایری با غیرقابل توجیه دانستن تداوم انسداد اداری در 

مناطق مستعد می‌گوید: »قفل بودن سامانه‌های ثبت‌نام 

در مناطقی که اراضی دولتی آماده واگذاری دارند، به هیچ 

عنوان توجیهی ندارد. تنها راهکار عملیاتی و پایدار جهت 

مدیریت تنش‌های قیمتی در بازار مسکن، تمرکز بر افزایش 

عرضه و تولید مسکن است. این هدف جز با اجرای دقیق، 

مو به مو و همه‌جانبه قانون جهش تولید مسکن و همراهی 

کامل شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ساخت محقق 

نخواهد شد. دولت باید با عبور از تمرکزگرایی و بهره‌گیری 

از ظرفیت‌های محلی هر استان، مسیر خانه‌دار شدن 

دهک‌های هدف را هموار کند.«

فرار از آماردرمانی؛ الزامات عبور از وضعیت بحرانی مسکن

عبور از بحران فعلی مسکن نیازمند گذار از ارائه آمار بر روی 

کاغذ به اقدامات ملموس روی زمین است. برای خروج از 

این وضعیت، نیازمند تصمیمات عاجل‌تر، عملیاتی‌تر و 

منطبق بر قانون هستیم. اعتقاد کارشناسان بر این است 

که باید از توان بخش خصوصی در هر دو حوزه ساخت‌وساز 

و واگذاری زمین بهره برد و مشارکت آنان را بیش از پیش 

فعال کرد. نتیجه عملکرد فعلی، رضایتمندی مردم را در پی 

نداشته است؛ بنابراین انتظار می‌رود وزارت اقتصاد، بانک 

مرکزی، نظام بانکی و وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی 

کامل و با رویکردی دلسوزانه‌تر نسبت به گذشته، برای 

حل چالش‌های مسکن و اجاره‌بها اقدام کنند، چراکه 

فرصت‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها به‌سرعت در حال 

سپری شدن است.

آمارهای اجرایی نیز نشــــــان 

زمین،  تأمین  میان  می‌دهد 

صدور پروانه، شروع ساخت 

و اتمام واحــــــد فاصله قابل 

توجهی وجود دارد؛ به‌طوری 

که در آخرین آمار اعلامی وزارت 

راه، برای ۷۴۲ هزار واحد پروانه 

ساختمانی صادر شده، عملیات 

ساخت حدود ۶۶۳ هزار واحد 

آغاز شده، اما تنها حدود ۷۵ 

پایانی  مرحله  به  واحد  هزار 

رسیده است.

تا زمانی که وزارت راه و شهرسازی 

به جای نقش تســــــهیل‌گری 

و رگولاتــــــوری، نقش مالک و 

انحصارگر زمین را بازی کند و 

تصمیم‌گیری در مورد واگذاری 

قطعات زمین را به بوروکراسی 

پیچیده پایتخت گره بزند، نه 

مشکل مسکن ملی حل خواهد 

شد و نه بازار اجاره آرام خواهد 

گرفت. شکستن قفل سامانه 

ثبت‌نام و تفویض اختیار کامل 

به استانداران، اولین گام برای 

جهت  در  دولت  اراده  اثبات 

شکستن حباب مسکن است.

واگذاری زمین راهکار  مؤثر  برای خانه‌دار  کردن مردم است
      عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره 

به افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن 

به ۸۵۰ میلیون تومان، این رقــــــم را در برابر 

هزینه‌های واقعی ساخت‌وساز ناکافی دانست 

و تأکید کرد: اگر دولت به‌جای ورود مستقیم به 

ساخت‌وساز، زمین را با زیرساخت‌های لازم در 

اختیار مردم قرار دهد، امکان خانه‌دار شدن 

پایین، بسیار  اقشار هدف به‌ویژه دهک‌های 

بیشتر خواهد شد.

علیرضا نوین با اشاره به افزایش تسهیلات ساخت 

مسکن نهضت ملی به ۸۵۰ میلیون تومان، گفت: 

این افزایش از نظر عددی قابل توجه بوده، اما 

وقتی برآوردهای فعلی نظام مهندسی را ملاک قرار 

دهیم که هزینه ساخت هر مترمربع را دست‌کم 

۳۵ میلیون تومان اعلام می‌کند، ساخت یک 

واحد ۸۰ متری حدود ۳ میلیارد تومان هزینه 

خواهد داشت؛ در چنین شرایطی، تسهیلات 

۸۵۰ میلیون تومانی تنها بخشی از هزینه را پوشش 

می‌دهد و تأمین باقی‌مانده آن برای بسیاری از 

خانوارها، به‌ویژه کارمندان و دهک‌های متوسط 

و ضعیف، دشوار است.

وی افزود: با این وضعیت، اگر قرار باشد مردم 

همچنان با قیمت‌های بالای زمین و هزینه‌های 

سنگین ساخت مواجه باشند، عملاً خانه‌دار 

شدن برای آنان بسیار سخت خواهد بود. به 

همین دلیل، باید زمین از حالت کالایی و ابزار 

سفته‌بازی خارج شود و در اختیار مردم قرار گیرد.

زمین نباید کالایی برای سوداگری باشد

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: زمین 

در بسیاری از کشورها یا قیمت ثابت دارد یا حتی 

در گذر زمان کاهش ارزش پیدا می‌کند، اما در 

کشور ما به دلیل ورود واسطه‌ها و سفته‌بازان، به 

کالایی برای افزایش قیمت و بورس‌بازی تبدیل 

شده است. بر اساس ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه، 

قرار بود حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین، معادل دو 

دهم درصد از کل سرزمین، به محدوده شهرها 

افزوده شود و اگر وزارت راه و شهرسازی و سازمان 

ملی زمین و مسکن این موضوع را با جدیت دنبال 

کنند، می‌توان بخشی از این مشکل را حل کرد.

نوین ادامه داد: اگر دولت به‌جای تأکید صرف 

بر ساخت مسکن، زمین ۱۵۰ متری را در اختیار 

مردم قرار دهد و تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی 

نیز به آن اضافه شود، خانوارها می‌توانند با 

استفاده از آورده خود یا حتی به‌صورت مشارکتی 

با خانواده و بســــــتگان، برای ساخت واحد 

مسکونی اقدام کنند. این مدل، از سازوکار 

فعلی که فقط گفته می‌شود در یک شهرک، 

خانه‌ای ساخته می‌شود و مردم باید برای تأمین 

بقیه هزینه‌ها تحت فشار قرار گیرند، بسیار 

عملی‌تر و موفق‌تر است.

تأمین مسکن اقشار حمایتی و دهک‌های پایین 

در اولویت باشد

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه 

وزارت راه و شهرسازی نباید خود را مستقیماً 

مسئول ساخت مسکن بداند، اظهار داشت: 

وظیفه دولت در این حوزه، حمایت از اقشار 

هدف است؛ از جمله مددجویان کمیته امداد 

و بهزیستی، دهک‌های یک تا چهار و درنهایت 

دهک پنج، همچنین مشمولان قانون جوانی 

جمعیت. این گروه‌ها باید در اولویت واگذاری 

زمین و حمایت‌های مسکن قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: واگذاری زمین، علاوه بر اینکه 

هزینه تمام‌شده را کاهش می‌دهد، امید اجتماعی 

نیز ایجاد می‌کند. وقتی فرد بداند صاحب زمین 

شده و می‌تواند با انگیزه و مشارکت خانواده‌اش 

برای ساخت خانه اقدام کند، مسیر خانه‌دار 

شدن برای واقعی‌تر می‌شود.

لزوم تأمین زیرساخت‌ها در کنار واگذاری زمین

نوین در ادامه تأکید کرد: البته واگذاری زمین 

نباید به معنای تحویل زمین خام باشد. دولت 

موظف است هم‌زمان زیرساخت‌های لازم از جمله 

آب، برق، گاز، خیابان‌کشی و فضاهای آموزشی 

و فرهنگی را در شهرک‌های الحاقی تأمین کند. 

با این روش، می‌توان شهرک‌هایی آماده و قابل 

سکونت ایجاد کرد و در عین حال، مردم را از فشار 

افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی اجاره‌بها نیز نجات داد.

وی در پایان تصریح کرد: بــــــا الحاق زمین به 

محدوده شهرهای کوچک و متوسط واگذاری 

آن به مردم، می‌توان هم امیدآفرینی کرد و هم 

زمینه خانه‌دار شدن واقعی اقشار هدف را فراهم 

ساخت؛ رویکردی که به‌مراتب مؤثرتر از اتکا صرف 

به تسهیلات بانکی است.

      کارشناسان اقتصادی و اجتماعی بر این باور هستند که برخی آمارهای 

اعلامی )مثل نرخ بیکاری هفت درصد در طی یک سال اخیر( گویای آنچه بر 

سر اقتصاد ایران و بازار کار آمده، نیست و باید شاخص‌های جدیدی برای تبیین 

مشکلات کشور تعریف شود.

به گزارش ایلنا، با انتشار اخباری مبنی بر افزایش نیم میلیون نفر به جمعیت 

بیکار کشور از ابتدای سال و به دنبالِ وقوع جنگ، نرخ بیکاری اعلامی از سوی 

مرکز آمار ایران بیشتر در معرض پرسش‌ها و تردیدهای مختلف قرار گرفت. 

اینکه این نرخ هنوز تغییر محسوسی نداشته است، به نظر کارشناسان حوزه 

اشتغال، ناشی از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی )به‌ویژه در زنان( ارزیابی شده 

است؛ اما آیا صرفاً با تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی، می‌توان چنین قضاوتی 

را صورت داد؟ بر اساس داده‌های مرکز آمار در پایان بهار امسال، ۶۳۰ هزار شغل 

صنعتی در فصل نخست سال جاری از بین رفته است. همچنین یک عضو 

ارشد اتاق بازرگانی با بیان اینکه رقم واقعی نرخ بیکاری پنج برابر نرخ رسمی 

است، توضیح داد »علاوه بر کاهش یک و نیم درصدی بی‌سابقه نرخ مشارکت 

اقتصادی، نیم میلیون نفر از خالص اشتغال کشور کاهش یافته است. به‌ویژه 

اینکه نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز از ۱۶ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ درصد در 

ابتدای سال ۱۴۰۵ کاهش یافته است.« علاوه بر این، اخیراً سهراب دل‌انگیزان، 

استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه، طی گفتگویی با ارجاع به مطالعه‌ای در 

دوره جنگ، کل بیکارشدگان مستقیم ناشی از جنگ را بیش از ۴۵۰ هزار نفر 

ارزیابی کرده که در نوع خود رقم بسیار بالایی است. بنابراین باید گفت، نرخ 

بیکاری ۷ درصدی اعلامی که مطابق با نرخ بیکاری استاندارد کشورهای توسعه 

یافته است، به تن اقتصاد ایران زار می‌زند؛ اما با همه این اوصاف، کارشناسان 

اقتصادی این آمارها را دروغ نمی‌دانند، بلکه نمود بیرونی آن را ناشی از یک 

مجموعه کژتابی آماری ارزیابی می‌کنند. برای مثال، ما در دهه ۱۳۵۰ نرخ بیکاری 

نزدیک به ۱۵ درصد را در رکورد ثبتی خود داشتیم، اما امروز مشخص است که 

وضع بیکاری از آن زمان هم بدتر است. حتی بعدتر در سال ۱۳۷۹ نرخ بیکاری 

حدود ۱۴ درصد ثبت شد که حدود دو برابر نرخ بیکاری فعلی است اما هم نرخ 

مشارکت اقتصادی و هم میزان بیکاری بسیار کمتر از اکنون حس می‌شد و این 

موضوع گویای متفاوت شدن شاخص‌ها و تعاریف است و نه بهتر شدن اوضاع!

اشتغال حقیقی و خروج از بازار کار رسمی؛ چالش اصلی بازار کار

مهرداد دارانی )کارشناس روابط کار و تأمین اجتماعی و عضو کمیته بیمه‌ای 

خانه کارگر( در ارتباط با اینکه چرا آمارهای اعلامی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت 

اقتصادی گویای واقعیت‌های بازار کار ایران نیستند، در گفتگو با ایلنا توضیح 

می‌دهد: یکی از چیزهایی که به کمک دولت در نشان دادن پایین نرخ بیکاری 

آمده است، تعریف سازمان جهانی کار از بیکاری است؛ در گذشته )چند دهه 

قبل( ایران نیز تعریفی منطقی از نرخ بیکاری داشت؛ اما با تسری تعریف سازمان 

جهانی کار -که طبق آن بیکار کسی است که دو هفته قبل از سرشماری بیکار 

بوده و جویای کار باشد- نرخ‌های اعلامی تغییر کردند؛ هر عقل سلیمی متوجه 

می‌شود که این تعریف از بیکاری، ناقص و غیرواقعی است.

وی افزود: اگر در هفته فردی یک ساعت هم کار کاملاً نامولد، دلالی و خدماتی 

انجام دهد یا خودرو و کولر همسایه را تعمیر کند، از ذیل تعریف بیکار خارج 

می‌شود. در تعریف نرخ بیکاری، ما به آمارهای جهانی نیز تکیه نمی‌کنیم. برخی 

تعاریف جهانی از نرخ بیکاری امروزه بهتر هستند و نسبت به تعریف بیکاری 

خالص سازمان جهانی کار، بیشتر از گذشته گویای وضعیت موجود هستند؛ 

اما به نظر می‌رسد ما به تعاریف جدید و به‌روزتر نیاز نداریم!

این کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی ادامه داد: شما افراد بسیاری را در 

جامعه می‌بینید که شغلشان هر روزه از مشاغل پایدار، صنعتی و رسمی به مشاغل 

خدماتی، واسطه‌ای، نامولد و غیررسمی و ناپایدار تغییر می‌یابد؛ اما آمارهای 

سنجش بازار کار ما هرگز این تغییرات را نمایش نمی‌دهد. فرد از کارخانه به 

تاکسی اینترنتی می‌رود، از کارگاه تریکوبافی به سمت خرید و فروش رمز ارز 

حرکت کرده و از کارگر ساختمانی تمام وقت به کارگر پاره‌وقت باربر در بازار که 

بیشتر اوقات بیکار است، بدل می‌شود؛ اما آمارها هیچ‌کدام از این تغییرات 

عمده که آثار اقتصادی عظیمی در اکنون و آینده دارند، نشان نمی‌دهد و شما 

را گمراه می‌کند. این کژتابی آماری نیاز شما را به دادن آمار غلط و کذب رفع 

می‌کند و شرایط را برای شما عادی جلوه می‌دهد! عضو کمیته بیمه‌ای خانه کارگر 

تصریح کرد: فردی که درآمدش به یک‌سوم دوران اشتغال کاملش رسیده، از نظر 

شغلی با گذشته خود یکسان در نظر گرفته می‌شود. اگر شاخص اشتغالی مانند 

برخی کشورهای توسعه یافته ایجاد شود که اشتغال کامل را همان کار ۸ ساعته 

در فضای کار رسمی و غیرزیرزمینی در نظر بگیرد، آمارها بسیار متفاوت می‌شود. 

اشتغال واقعی نیز از نظر ما، همان ۸ ساعت کار عادی در روز با قرارداد و حقوق 

بالای حداقل دستمزد مصوب است. وی تاکید کرد: ما نیز می‌دانیم که تولید 

و صنعت در دوره جنگ بسیار آسیب دید. بخش عظیمی از صنایع بالادستی و 

میان‌دستی ما تعدیل نیرو کردند که این تعدیل نیرو خود را در کاهش آمار تعداد 

حق بیمه پردازان طی یک سال اخیر نشان می‌دهد. تنها همین آمار توانسته تا 

حدی از وضعیتی که رقم خورده، رمزگشایی کند. ریزش حدود ۱ میلیون نفر 

بیمه‌پرداز طی یک سال برای سازمان تأمین اجتماعی، نشان می‌دهد که اگر 

حتی بخشی از این افراد به بازار کار برگشته باشند، شغل آن‌ها به هیچ عنوان یک 

اشتغال با کیفیت مانند گذشته نیست و احتمالاً اغلب در تاکسی‌های اینترنتی، 

مشاغل غیررسمی و زیرزمینی و بخش دلالی و واسطه‌ای و خدمات نامولد )و 

احتمالاً به صورت پاره‌وقت( فعالیت دارند. با این اوصاف، اینکه گفته می‌شود 

در طی مدت بعد از جنگ کمتر از ۳۰۰ هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری به رسمیت 

شناخته شده‌اند، نمی‌تواند گویای ابعاد اتفاقی که در عمل رخ داده باشد. دارانی 

در ادامه با اشاره به ارزش افزوده پایین بسیاری از مشاغل خدماتی و تجاری و 

ناپایداری آن‌ها از نظر بیمه‌ای، خاطرنشان کرد: فردی که کار موقت می‌کند و بیمه 

نمی‌شود، درنهایت در زمان بازنشستگی به جامعه و صندوق‌های بازنشستگی 

آسیب می‌زند. اینکه نیمی از اقتصاد کشور در بخش خدمات شاغل باشد، هیچ 

مشکلی ندارد، اما وقتی در شرایط رکود و نابودی بسیاری از صنایع، نیروی کار به 

بخش غیررسمی و ناپایدار »خدمات« هجوم بیاورد، شاهد یک بیماری گسترده 

در حوزه اشتغال و بازار کار هستیم. این بیماری درحالی عود می‌کند که روی 

کاغذ همه سر کار هستند و مشکلی در یافتن شغل ندارند. آنچه در اینجا آسیب 

دیده، اشتغال رسمی پایدار صنعتی و کشاورزی است. این کارشناس حوزه رفاه 

در پایان، با بیان اینکه این کژتابی آماری در حوزه رفاه، فقر، شاخص‌های توسعه 

و نرخ مشارکت اقتصادی نیز وجود دارد، بر ضرورت روزآمد کردن شاخص‌ها و 

تعاریف آماری مانند کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه تاکید کرد و گفت: 

با گمراهی آماری، راه به جایی نمی‌بریم!

رسانه حامی دولت پزشکیان: 
خروج یک میلیون کارگر  از  بازار  کار   رسمی

ریشه اصلی بحران مسکن 
در ایران، نه در نوسانات 

بازار مصالح ساختمانی، 
بلکه در انحصار و حبس 

عامدانه زمین نهفته است. 
در بسیاری از موارد، قیمت 

زمین تا ۸۰ درصد از ارزش 
نهایی یک واحد مسکونی را 
تشکیل می‌دهد. از آنجا که 

کنترل قیمت کالاهایی مانند 
آهن و فولاد به دلیل ماهیت 

بازار، به طور کامل دستوری و 
حاکمیتی نیست؛ بنابراین، 

تنها راه اثرگذار برای کاهش 
قیمت نهایی مسکن، 

مدیریت و کنترل قیمت 
زمین است
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